
جعفر گودرزی، دبیر جشن منتقدان 
براســاس مصوبــه هیئت‏مدیــره انجمــن منتقــدان و 
نویسندگان آثار سینمای ایران، جعفر گودرزی به‌عنوان 
دبیر پانزدهمین جشــن بزرگ منتقدان انتخاب شــد. 
روابط‏عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی 
ضمــن اعلام این خبر نوشــت، در متن این پیام چنین 
آمده است: »هیئت‏مدیره‏ انجمن منتقدان و نویسندگان 
ســینمای ایران با درنظرگرفتن سابقه‏ درخشان جشن 
بزرگ منتقدان و نویســندگان ســینمای ایران به‏عنوان 
یکی از معتبرترین و تاثیرگذارترین رویدادهای سینمایی 
کشور، جعفر گودرزی را به‏عنوان دبیر پانزدهمین جشن 
بزرگ منتقدان برگزید؛ انتخابی که بر پایه‏ سال‏ها تلاش 
مســتمر، مدیریت و نــگاه دقیق او به ســینمای ایران و 
همچنین تجربه مدیریت این جشن صورت گرفته است. 
پانزدهمین جشــن بزرگ منتقدان با تاکیــد بر اصالت 
سینمای متفکر و جریان‏ساز، گامی دیگر در مسیر تثبیت 
جایگاه نقد به‏عنوان یکی از ارکان مهم ســینمای ایران 
خواهد بود. امید می‏رود این دوره جشن بزرگ منتقدان، 
همچون 14دوره قبل، محفلی برای پاسداشت سینمای 

اندیشمند و ستایش برترین‏های این هنر باشد.« 

 واکنش عیاری
به قاچاق »کاناپه«

در پی انتشار غیرقانونی فیلم »کاناپه«، کیانوش عیاری 
در نامــه‏ای تاکید کرد: »از نمایــش غیرقانونی و قاچاق 
این اثر در پلتفرم‏های غیرمجاز ناراضی هستم. توقیف 
این فیلم، هدیه‏ای از ســوی مسئولان وقت سینما بود و 
اکنون، انتشار غیرقانونی آن ضربه‏ای مضاعف به حقوق 
مادی و معنوی من وارد خواهد کرد.« خبرآنلاین ضمن 
اعلام این خبر نوشــت، عیاری در ادامــه این نامه آورده 
اســت: »فیلم کاناپه در ســال ۱۳۹۵ با هزینــه‏ زیادی 
ســاخته شــد و باتوجه به نرخ تورم و شــرایط اقتصادی 
کنونی، هرگونه نمایش غیرقانونی آن زیان جبران‏ناپذیری 
برای من به همراه دارد. این فیلم نیز، همچون دیگر آثارم 
از »آبادانی‏ها« و »شبح کژدم« گرفته تا »دو نیمه سیب«، 
»ســفره ایرانی«، »بیدار شــو آرزو«، »بــودن یا نبودن« و 
»خانه پدری«، هرگز فرصت نمایش عادی در ســینما را 
نیافت و در مســیر اکران با موانع بی‏شمار مواجه شد.« 
عیاری همچنین از تمام دوستداران سینما و مخاطبان 
آثارش تقاضا کرده است که از تماشای نسخه‏های قاچاق 

»کاناپه« خودداری کنند.

ورود وزیر فرهنگ به دوحه 
وزیر فرهنگ‏وارشــاد اســامی به منظور حضور در آیین 
گشایش هفته فرهنگی ایران در قطر، وارد دوحه پایتخت 
کشور قطر شد. ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، هفته 
فرهنگی ایران و قطر از روز چهارشنبه، هشتم اسفندماه 
با حضور ســیدعباس صالحی رســماً آغاز شــد. هفته 
فرهنگی ایران در قطر در حالی برگزار می‏شود که آن‏چه 
»استقبال گسترده شــهروندان و افراد مقیم این کشور 
عربی در نخستین روز برپایی نمایشگاه اقلام فرهنگی و 
موسیقی ایرانی« خوانده شده است، مسئولان برگزاری 
در دوحــه را غافلگیر کرد. ایــن رویداد فرهنگی به‌مدت 
سه‌روز ادامه خواهد داشت. هفته فرهنگی ایران و قطر 
میزبان بیش از ۱۰۰ هنرمند و ورزشــکار ایرانی اســت. 
قرار اســت هنرمندان در بیش از ۳۰ رشــته برنامه اجرا 
کنند و فرهنگ، هنر و ســنت‏های ایرانــی را به نمایش 
گذارند. ریاســت هفته‏های فرهنگی قطر با کشورهای 
دیگر را شیخه میاسه، رئیس موزه‏های قطر برعهده دارد. 
میاســه در بدو ورود ســیدعباس صالحی به قطر با او و 

هیئت‌همراهش دیدار کرد. 
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عشــق به‏معنــای دلدادگی احساســی و دوست‏داشــتن 
افراطی شــخصی یا چیزی دیگر قدمتــی ناپیدا در جهان 
دارد و در عیــن حــال جهانــی که مــا امــروز در آن زندگی 
می‏کنیــم، به طــرزی بی‏حد و حصــر از آن تاثیــر پذیرفته 
است. به زبانی دیگر اگر نبود عشق‏های جانگدازی که در 
این جهان تجربه شــده‏اند و قلب‏های پرهیجان عاشقانی 
که یاد معشــوق آنان را گداخته و ســوزانده اســت، چه‏بسا 
جهانــی که امــروز در آنیم، شــمایلی دیگر پیــدا می‏کرد. 
حتــی اگر عاقلان این ادعــا را گزافه‏گویی بدانند و بگویند 
محاســبات این جهان خوشبختانه بیشــتر از آنکه بر مدار 
عشــق چرخیده باشــد، به گرد محور عقل گردیده است، 
بنابراین آن عشــق‏های آتشین بیشــتر از آنکه مایه خدمت 
به بشــریت باشند، دســتمایه تخیل‏های واهی و خطاها و 
خیانت‏های متعاقب آن خیال‏ها شده‏اند، باز نمی‏توان در 
این نکته لااقل تردید کرد که زندگی آدمی با عشق آمیخته 
است و اگرچه بسیارانی به صدها زبان این توصیه حضرت 
حافظ را تکــرار کرده‏اند که »در زلف چون کمندش ‏ای دل 
مپیچ کانجا/ ســرها بریده بینی بــی جرم و بی‏جنایت« اما 

باز میل، عادت و غریزه آدمیان را به راهی کشانده است که 
همان حضرت حافظ مجبور شود اعتراف کند: »راهیست 
راه عشــق که هیچش کناره نیســت/ آنجا جــز آن‏که جان 
بســپارند چاره نیست/ هر گه که دل به عشق دهی خوش 
دمی بود/ در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست/ ما را ز 
منع عقل مترســان و می‏بیار/ کان شحنه در ولایت ما هیچ 

کاره نیست«. 

عشــق البته یک معنا، یک مضمون و یک شــکل ندارد 
اما بیشتر با عشــق رمانتیک آمیخته به احساسات و امیال 
جنســی در اذهان تداعی می‏شــود. ما اما می‏دانیم که نه 
همیشــه به همین شــکل جلوه‏گری کرده اســت، نه سایر 
اشــکال آن چون عشق حیرانی، عشــق افلاطونی، عشق 
به خانواده، عشــق عرفانی و... را می‏توان خوار پنداشت و 
عشقی بدلی قلمداد کرد. بااین‏همه طنین عشق رمانتیک 
بیش از هر عشــقی بــرای مردمان جذابیت داشــته و بیراه 
نیســت بگوییم که بعد از عشــق به خانواده، همین عشق 
بوده است که در تجربه جمیعی از ابنای بشر موجود است. 
در ایران نیز چنین اســت و باتوجه بــه آن حجم از توجه به 
عشــق که در ادبیات و زبان فارسی دیده می‏شود، طبیعی 
است که امروز و همچنان، بسیارانی دلبرانه اشعار عاشقانه 
شاعران پارسی‏گوی را چون نقل تر بر زبان خویش بچشند. 
بــا چنیــن پیش‏زمینــه‏ای، اعظــم نــادری در رمــان 
»ســتاره‏باران« که انتشارات »دوســتان« آن را در زمستان 
1403 منتشــر کرده و در همین مدت نیز به چاپ ســوم 
رســیده اســت، زندگی زنی به‏نام ســتاره را کــه متأهل، 
خانه‏دار و مادر ســه فرزند است و در میدان عشق و جذبه 
اســتادش زمین‏گیــر اســت، دســتمایه روایتــی می‏کند 
بــرای دیــدار دوباره زنــان عاشق‏پیشــه‏ای کــه در تاریخ 
ادبیات ایران، شهر‏آشــوبی‏های آنان ماندگار شده و البته 
قضاوت‏های متفاوتی درباره‏شان ابراز می‏شود. شخصیت 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

که هیچش کناره نیست
اعظم نادری در ستاره‏باران به گفت‏وگو با زنان عاشق‏پیشه ایرانی می‏نشیند

اعتراف به حسادت، نفرت و کمی هم عشق 

بچه آهو 
نویسنده: ماگدا سابو
مترجم:  نصراله مرادیانی 
انتشارات: بیدگل
قیمت: 335 هزار تومان
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نویسنده: اعظم نادری

انتشارات:  نشر دوستان
قیمت: 250 هزار تومان
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اینکه کجا به دنیا آمده باشــیم، از چه پدر و مادری، در چه وضعیت اقتصادی و فرهنگی‏ای، با 
کــدام تجربه‏های اولیــه و چه میزان از تاثیرپذیری، همه و همه به میل و رغبت نویســنده بخت 
و اقبال‏مان بستگی داشــته است و همین پیش‏نویس اولیه است که انگار روال خیلی چیزهای 
زندگــی را در بعدها تعیین خواهــد کرد. اینکه چه میزان از پذیــرش و تایید، چه میزان از مهر، 
محبت و نوازش را سهم برده باشیم، همه و همه نقشی تعیین‏کننده در ساختن انسانی خواهند 

داشت که قرار است بشویم. 
و اگــر رخدادهــای اولیه، اگــر طرح کلــی آن پیش‏نویس 
دوران کودکــی چیــزی از ریخــت افتاده باشــد چــه؟ اگر 
روزی مثــل قهرمــان رمان »بچــه آهو« بگوییــم: »قبل از 
مرگ پدرم بوهایی برده بــودم، ولی بعد از اینکه مادرم مُرد 
دیگر شک نداشــتم که برای هردویشان اهمیتی نداشتم، 
آنها تنها افــراد مهم زندگــی همدیگــر بودند....آنها فقط 
به همدیگر علاقه داشــتند، احساســات اضافی نداشتند 
تا برای کســی دیگر و مســلماً برای من خــرج کنند.«، یا 
به‌عنــوان تنها فرزند چنین زن و شــوهری احســاس کند 
که »من مانند دخترک مســتخدمی که بدعنق است، مثل 
دســت‏وپا‏چلفتی‏ها، دوروبرشــان می‏پلکیدم؛ برایشان آب 
می‏بردم، می‏رفتم زیرزمین و بــرای اجاق هیزم می‏آوردم و 
غمبادگرفته از گوشه‏ای با حسادت زل می‏زدم بهشان. در 
عین اینکه اضافی بودم، برایشــان اهمیت هم داشــتم؛ به 
من نیاز داشــتند، به‌خاطر دست‏هایم و عضلاتم و سبک‏پا 
بودنــم.« آن‌وقــت آن پیش‏نویــس لعنتــی چه بلایی ســر 
ادامه زندگی‏مان خواهــد آورد؟ آدمی ترحم‏طلب و قربانی 
خواهیم شــد؟ شــاید! به موجــودی آســیب‏پذیر و رنجور 
تبدیل خواهیم شــد؟ ممکن است. شاید هم چیزی شبیه 
به کودکی عصبانــی در درون‏مان لانه کنــد. موجودی که 
درباره خودش بگوید: »من هیچ‏وقت نمی‏توانســتم دختر 
خوبی باشم و هیچ‏وقت نمی‏توانستم دروغ نگویم؛« و »... 
هیچ‏کس دوستم نداشت؛ و اینکه کسی دوستم ندارد از هر 
چیزی در جهان طبیعی‏تر بود؛ هیچ‏وقت تعجب نمی‏کردم 

زندگی هرکدام از ما بیشــتر از هرچیزی به یک رمان 
شبیه است. به داستان بلندی که طرحی کلی دارد، 
ساختاری که انگار پیرنگش را در چند جمله و شاید 
حتــی در یک جمله بتوان خلاصه کرد. رمان زندگی 
هرکدام از ما یک شخصیت محوری دارد؛ خودمان. 
و همه آدم‏های دیگر می‏شوند شخصیت‏های فرعی؛ 
آدم‏هایی که در ارتباط با رخدادهای زندگی‏مان سیر 
روایت آن رمان را تشــکیل می‏دهند و این رمان مثل 
همه آثاری که نوشــته شــده باشند، یک پیش‏نویس 
اولیه داشــته اســت. نویســنده‏ای که انــگار روزی 
چیزی به ذهنش رســیده، بی‏اختیار نشســته پشت 
میــز کارش و شــخصیت‏هایی را بــا رخدادهایی به 
هم گره زده باشــد، تــا بعد ســرفرصت از این ملات 
خام، اثــر بدیع و تازه‏ای خلق کند. پیش‏نویس اولیه 
زندگــی هرکــدام از ما را نویســنده‏‏ای به‌نــام بخت و 
اقبال، در همان دوران کودکی‏مان خلق کرده است. 
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